
روزنه آبى

تماشا خانه

درباره سعادت لرزان مردمان تیره روز
روزبه روز  لرزان تر  از  پیش

بوده و هســتند قلیل اندیشــه ورزانی که با وجــود پرورش فکر، 
دســت به قلم نمی بردند تا ذات تفکر در سیر طبیعی خود به شکل 
شفاهی بارور شود؛ آنان برای خود افسوسی نداشتند؛ حتی اگر در این 
سیر کار به سرانجام نرسیده، فنایی رخ دهد؛ که طبعا روی می داد و 
ایده ها پنهان و ســترون می ماند. آنان اعتقاد داشتند اندیشه تا آن دم 
که محصورِ شــکلی بیرونی نشــده و در قالب تنگ و منجمدکننده 
واژگان درنیامــده، طراوت و تازگی خود را حفظ کرده، روزبه روز نوتر 
و زایاتر شــده و خبط و خطایی اگر در آن است تصحیح می شود. از 
آن سو نیز باور داشتند اندیشه تا آن هنگام که در گنجینه ذهن است 
و تنها با زبان بیان برای جمع محدودی بازگو می شــود، افسار آن به 
اختیار صاحب اندیشــه است و چون مکتوب شد، فرمان اراده اش از 
آنِ همگان اســت. مصداق جملــه ای از دوراس که می گوید: «قلم 
نویســنده با جهانی می نویســد نه به تنهایی». در گذر زمان این باور 
رنگ عوض کرد و پذیرفت: مانایی  نقدپذیرِ کامل شونده بهتر از کاملِ 

مرده در بطنِ ذهن است. 
امــا درخصوص هنــر، از همان آغاز، هنرمنــد دریافت؛ به عنوان 
خالق اشــکال گوناگون، فکر و ترجمه آن به شکلی قابل رؤیت، درک 
و فهم و تأثیرگذارنده بر احساسات و آنات مخاطب، راهکاری جز این 
ندارد که خود و اثرش را در معرض دید و قضاوت دیگرانی خارج از 
خود قرار دهد. در ذات، پاره ای از آثار هنری تکرارناپذیرند. فیلم های 
جاودانه از این دســته اند. برای نمونه، هامون یک بار برای همیشــه 
ســاخته می شــود. مهرجویی این اثر را دوبار و دوباره نمی ســازد. 
ممکن است بعدها دیگرانی با نگاه به هامون یا به شکلی دیگر، آن 
را بازســازی کنند. شعر «تو را من چشــم در راهم» دیگر باره توسط 
نیما ســروده نشــد. نقاشــان بزرگ هر نقش را فقط یک بار بر پرده 
می زنند و چون زدند دیگر از ســیطره شخصی آنها بیرون می رود و 

تمام، بعد از آن، برای خلقی دیگر، نقشی دیگر می زنند. 
اما در میان هنرها شــاید تنها تئاتر است که قدرت زایش دوباره و 
چندباره خود را دارد؛ به دســت همان خالق یا پدیدآورندگانش. طی 
سالیان، در این آزمون ســختِ تکرار و رویش های دوباره، تجربه های 
گاه موفق و اغلب ناموفقی داشــته ایم. زمانی این تجربه با موفقیت 
قرین اســت که خالق اثر همراه با شــیفتگی و دلبستگی  صرف به اثر 
خود، درصدد بازســازی یا به تعبیری بازتولیــد آن برنیاید و به اندازه 
زمانی که از خلق اول گذشته، خود و همراهانش پیش از زمان بر آنها 
گذشته، جلو رفته باشند. به همین علت، زمانی که قرار شد «سعادت 
لرزان مردمان تیره روز» دوباره پس از ۱۵ سال رنگ صحنه ببیند شک 
نداشته و ندارم (یا لااقل با عمق وجود آرزویم این است) که اثر موفق 
و بکری عرضه خواهد شــد. چون خالقــان این دو واقعه در دو زمان 
گوناگون زیســت کرده اند و با جهان و جهان بینی متفاوت باز گردهم 
آمده اند؛ گروهی که تحت هدایت محسن علیخانی آن زمان براساس 
متن ســترگ علیرضا نادری این کار گرانمایه را به صحنه بردند- فارغ 
از نقــد و تحلیل ها و جوایــز متعددی که گرفتنــد- چنان خاطره ای 
بدیع از خود به جای نهادند که رســیدن بــه آن اوج و توقع، کمالی 
به مراتب بیش از آن زمانشــان طلب می کند. اما اینک اینان کســانی 
دیگرنــد، پخته و آبدیده. امروز هماوردی با آن خاطراتِ شــکل گرفته 
کاری ســنگین است و مسئولیتی سخت و ســهمگین، که این را گروه 
نیک می داننــد. آنچه این امیدواری را تقویت می کند اینکه در این ۱۵ 
سال، مخاطب امروز، دیگر مخاطب دیگری است و محسن علیخانی 
به اندازه فرســنگ ها دانش اندوخته، جلــو رفته، گام در این وادی به 
احتیاط زده، صبوری پیشــه کرده و به ضرورت خلق دوباره این اثر با 
تمام وجود پی برده  است. گروه او هم قرن ها با آنی که بودند، فاصله 
گرفته و پیش تــر رفته اند؛ همه با هم در این کنــکاش دوباره، مقابل 
چشــمه های تازه و مشتاق به دنبال کشــف حقایقی تازه و اساسی اند 
(امید که بیش از بار اول به این مهم دســت یابند) و از همه مهم تر، 
از آن روی کــه دید تیزبین علیرضا نادری خالق متن، آینده های دور را 
رصد کرده و می کند، ســعادت مردمان تیــره روز، روزبه روز لرزان تر از 

پیش، پیش روی ماست.

اثر برگزیده جشنواره تئاتر فجر در باران
شرق: پس از ۱۵ سال نمایش برگزیده و خاطره انگیز نوزدهمین جشنواره 
تئاتر فجر روی صحنه می رود.  در قالب نخستین تولید کمپانی تئاتر باران 
«سعادت لرزان مردمان تیره روز» به کارگردانی محسن علیخانی، از ۲۸ 
تیر در تئاتر باران روی صحنه می رود.  نمایش «ســعادت لرزان مردمان 
تیره روز» که در نوزدهمین جشنواره تئاتر فجر جوایز اصلی را کسب کرد، 
بــا همان ترکیب بازیگران، از ۲۸ تیــر در تئاتر باران روی صحنه می رود 
و فقط شــهرام حقیقت دوست جایگزین احمد مهرانفر شده است.  این 
نمایش که از آثار برجسته علیرضا نادری است، در نوزدهمین جشنواره 
بین المللــی تئاتر فجــر، جایزه اول 
علیخانی)،  (محســن  کارگردانــی 
نمایشنامه نویســی  اول  جایــزه 
اول  جایــزه  نــادری)،  (علیرضــا 
بازیگری زن (ســتاره اســکندری)، 
جایزه اول طراحی صحنه (منوچهر 
شــجاع) و جایزه دوم بازیگری مرد 
(مهدی سلطانی و احمد مهرانفر) 
را کسب کرد.  فهیمه امن زاده، پونه 
صابونی،  فرزیــن  عبدالکریــم زاده، 
مریم باقری، ســتاره اســکندری، مهدی سلطانی سروســتانی و شهرام 
حقیقت دوســت بازیگران این نمایش هستند.  «سعادت لرزان مردمان 
تیره روز» به فروپاشــی یک خانواده ایرانی در دهه۶۰ می پردازد و ماجرا 
در عصر یک روز بارانی آغاز می شود و در نیمه شبی تاریک و هول انگیز، 
به پایان می رســد.  ســایر عوامل این نمایش عبارت اند از؛ طراح صحنه 
و نور: منوچهر شــجاع، طراح لباس: ستاره اسکندری، طراح گریم: سارا 
اسکندری، آهنگساز: امیر رجبی، دســتیار کارگردان و برنامه ریز: محمد 
گودرزیانی، مدیر روابط عمومی: مریم رودبارانی، طراح پوستر و بروشور: 
پیام صیادی، منشــی و مدیر صحنه: روژین صــدرزاده، عکاس: مهدی 

آشنا، دستیاران طراح صحنه: هادی بادپا و سعید زارع. 

پرده خانه

نگاهی به نمایش 
«هیچ کس نبود بیدارمان کند» 

غفلت ها 

 «هیچ کس نبــود بیدارمان کند»، 
درباره غفلت ها و بیداری است. آنچه 
در جوامــع باعــث عقب ماندگــی و 
درجازدن می شود، همان غفلت هایی 
است که به ناچار باعث رکود و توقف 
است. تاریخ ایران پر این غفلت هاست 
نادانی سیاســت بازان سدی  بنابر  که 
شــده که رشــد و شــکوفایی ملت و 
میهن مــا را به عقب انداخته اســت 
بنابراین برای گــذر از آن، رویدادهایی 
اتفــاق افتــاده کــه ماننــد انقــلاب 
مشروطه و انقلاب ۵۷ باعث حرکات 
 رو بــه پیش بوده اســت. «هیچ کس 
نبود...» بــه مقطع کودتای ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ می پــردازد که سال های ســال 
کشور ما را در چنگال چپاولگران برای 
غارت نفت و دیگر منابع طبیعی قرار 
داد. در اینجــا محمد امیریاراحمدی، 
نمایش نامه نویس بر آن شــده که در 
یــک خانــواده بازتاب ایــن رویدادها 
را نمایــان کند. خانــواده ای ثروتمند 
و به اصطــلاح خــان زاده کــه در آن 
هنــوز هم اشــرافی گری هســت، اما 
همانند جامعه، ایــن نظام فئودالیته 
در حال تبدیل شدن به طبقه متوسط 
باسواد و روشنفکر خواهد بود؛ یعنی 
تحصیلات دانشگاهی زمینه ساز ورود 
تفکرات بنیادین به خانواده است و از 
ســوی دیگر طبقه بالای اجتماعی در 
حال ازدســت دادن قدرت و ســیطره 
خود در نظم اجتماعی اســت. البته 
همین  در  نمی خواهد  امیریاراحمدی 
حــد همه چیز را خلاصــه کند. بلکه 
او می خواهــد رودررویــی اهــل یک 
خانواده را نسبت به رویدادها متجلی 
علی اکبری)  (محمدرضا  خسرو  کند. 
مبارز است و اکنون به خانه عمویش 
عیسا خان (پیام دهکردی) پناه آورده 
است. او عاشق دخترعمویش، پروین، 
(عارفه لک) اســت، امــا دیگر دختر 
خانه، شَعرا (خاطره حاتمی) دلبسته 
خســرو اســت و نمی خواهد که این 
دو به هم برســند. او دسیسه می کند 
که ســهراب (رضا مولایی) به سمت 
پروین برود و از او خواســتگاری کند. 
اما انــگار این ازدواج بــا قبح و اکراه 
مواجه می شــود چون ســهراب پسر 
پاوه نژاد) است که  پوراندخت (الهام 
زن بابای پروین و شَعراست. عیساخان 
پس از مــرگ رفیق روشــنفکرش با 
همســر او ازدواج کرده و سال هاست 
که به ســهراب به عنوان پسر خانواده 
پناه داده است. انگار دسیسه می گیرد 
و خســرو ترجیح می دهد که خانواده 
عمویــش را ترک کند غافــل از اینکه 
بیــرون، مأمــوران امنیتــی ســاواک 
چشــم به راه او هستند. با مرگ خسرو 
کــه توری ســیاه بــر صــورت پروین 
تازه عروس، بیانگر آن اســت، تراژدی 
بــه غایــت خــود در ایــن وضعیت 
تاریخی- سیاسی می رسد. خانواده و 
تناسبات عاطفی آن به دلیل زورمداری 
و اســتبداد از بیــن می رود و ســوگ 
پایان بخــش آن اســت.  در این خانه 
رویدادها و روابــط دیگری هم وجود 
دارد کــه بــه همه چیــز رنگ ولعاب 
متخصص)  (فریبا  دایــه ای  می دهد. 
هست که مدام در حال غرزدن است 
و قلیــان چاق می کند برای خودش و 
پوراندخــت. کوکبی (نیکی نصیریان) 
هســت بچه ســال که باید بنابر سنت 
ایلیاتی در ســن پایین ازدواج کند، اما 
پروین نمی گذارد و تصمیم می گیرد او 
را از ایل به تهران بیاورد. شکوه اقدس 
(نیلوفــر دربنــدی) هم همســر اول 
عیســاخان اســت و مجنون! البته در 
پــردازش این شــخصیت هنوز نکات 
مبهمی هســت کــه در بازنگری متن 
نیاز است به آن توجه شود. همچنین 
فخرالزمــان (آمانــدا موســوی) که 
خواهر عیســاخان و همســر تیمسار 
است. تیمسار هم همان نقطه اتصال 
بــه قدرت اســت که بعدها اســباب 
زحمــت و قتل خســرو خواهد شــد 
چون سهراب چنین اتفاقی را رقم زده 
اســت. البته می شد بر شناساندن این 
نیروی نظامی، هــم در متن و هم در 
اجرا تأکید کرد برای آنکه مرگ خسرو 
ناگهانــی و اتفاقی جلــوه نکند بلکه 
تأکید شــود که در نظــام دیکتاتوری 
پهلوی، این طبیعی است که افرادی 
که دســت به مبارزه می زدند، درواقع 

داشتند با جان خود بازی می کردند. 
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ایــن روزها نمایــش هیچ کس نبــود بیدارمــان کند، به 
نویســندگی محمــد امیریاراحمدی بــه کارگردانی پیام 
دهکردی در تالار باران اجرا می شــود. امیریاراحمدی از 
نام آشنای نمایش های رادیویی است و رئیس  سردبیران 
اسبق کانون نمایش نامه نویسان خانه تئاتر هم بوده است 
و از سال ۷۷ در صحنه حرفه ای تئاتر ایران حضور داشته 

است.

 فکر کنم شــکارگاه ممنوع به نویســندگی شــما و  �
کارگردانی نادر برهانی مرند اولین نمایش نامه تان بود 
که به صحنه آورده شد. شــما نوشتن را در رادیو آغاز 

کرده بودید؟
بله؛ اما این نمایش نامه، نخســت در ســال ۷۶ برای 
رادیو نوشته شد و یک سال بعد با تغییراتی، برای شرکت 
در جشــنواره هفدهم تئاتر فجر بازنویسی شد. تا پیش از 
آن، آشــنایی من بــا تئاتر فقط به دیدن اجــرا  یا مطالعه 
نمایش نامه های صحنه ای خلاصه می شــد و بیشــترین 
فعالیت مــن در حوزه نمایش نامه نویســی رادیویی بود. 
بی شــک تجربه دوازده سال نوشــتن برای رادیو با وجود 
تفاوت هــای عمده ای که با آثار صحنه ای داشــت باعث 
شد مخاطبان و اهل نظر به نمایش نامه شکارگاه ممنوع 
توجه کنند و زمینه ساز ورود من به عرصه تئاترشود؛ البته 
تشویق و همراهی دوست عزیزم نادر برهانی مرند نیز که 
کارگردانی ایــن نمایش را بر عهده داشــت دلیل دیگری 
برای آغاز فعالیت من در تئاتر بود و این همکاری سال ها 

ادامه داشت. 
 بعــد از آن خودتان متنی را نوشــتید و کارگردانی  �

کردید، اما دیگر آن چنان کــه باید کارگردانی را جدی 
نگرفتید، چرا؟

چون کارگردانــی نمایش نامه «وقت خواب ماهی ها» 
با چنان دشــواری ها و حاشــیه هایی همراه شد که حتی 
یــادآوری آن برایم دردناک اســت. نمایش نامه ای که به 
دلایل شــخصی به آن دلبســتگی خاص داشــتم و هنوز 
به خاطر ظلم و جفایی که به این نمایش نامه شــد، خود 
و دیگران را نبخشیده ام. مشــکلاتی که برشمردن آنها از 
حوصله این گفت وگو خارج اســت؛ امــا به طور خلاصه 
می توانــم بگویم کــه بی انضباطی، تبعیض، کارشــکنی، 
بی اخلاقی و دار و دســته بازی های همه جا نبه باعث شــد 
از فضای اجرا فاصله بگیرم و دوباره به گوشــه امن خود 
پناه ببرم. بااین حال اگر روزی شرایط مساعدی فراهم شود 
کــه بتوانم ایده های خود را برای اجــرای برخی آثارم به 
نمایــش بگذارم، این کار را انجــام خواهم داد، زیرا نحوه 
اجرا و کارگردانی بســیاری از نمایش نامه هایم با آنچه در 
ذهن داشته ام، اگر نگویم تفاوتی فاحش، اما فاصله بسیار 

داشته است.
 متن اعترافاتــی در باره زنان که بــرای اولین بار  �

رضا حامدی خــواه آن را اجرا کــرد، نقطه عطفی در 
نمایش نامه نویسی  شماست .این متن مباحث زنانه و 

خانوادگی (فمینیستی) را به دقت مطرح می کرد... .
بــا  قیــاس  در  کــه  اســت  نمایش نامــه ای  ایــن 
نمایش نامه های دیگــر وقت کمتری بــرای نگارش اش 
صرف کردم و بخش هایی از آن، هنگام تمرین نوشــته و 
اصلاح شــد؛ البته این نمایش نامه نیز قربانی تنگ نظری 
مدیریتی و نظارتی شد و در مدت زمانی کوتاه و در بدترین 
سالن «تئاتر شهر»، که خوشبختانه امروز از صفحه روزگار 
پاک شــده اســت، به صحنه رفت؛ گرچه ایــن نمایش با 
اســتقبال بســیاری از ســوی مخاطبان روبه رو شد؛ اما تا 
امروز هرگز نقد یا نظری در باره این نمایش نامه نخوانده ام 
و این گفته شــما کــه این نمایــش را اثری فمینیســتی 
می دانیــد، برایم تازگــی دارد؛ البته ممکن اســت در این 
نمایش نامه چنین گرایشی وجود داشته باشد یا برعکس، 
چون به گفته برخی نمایشــی اســت ضد زن. به هرحال، 
من به عنوان نویســنده صرفا موقعیتی را ساخته ام که در 
آن عده ای انسان براساس تربیت اجتماعی و تاریخی شان 
برای تأمیــن ارزش های بنیادین خود تلاش می کنند و این 
تلاش ها به دلیــل تناقض هایی که در جامعه امروز وجود 
دارد، به تضاد، گسســت، انفعال و نابودی منجر می شود. 
در واقع این نمایش نامه اســتنباطی اســت که براساس 
دریافت من از روابط انســانی و اجتماعی پیرامونم شکل 
گرفته اســت و به درست یا غلط ممکن است از گرایشات 
فکری خاصی دور یا به آنها نزدیک باشــد. بااین همه، این 
وظیفه منتقدان اســت که این ظرفیت هــا و قابلیت ها را 
در هر نمایش نامه ای کشف کنند و جنبه های اجتماعی و 
فرهنگی آن را ارزیابی کنند و برای جامعه توضیح دهند؛ 
چیزی که متأسفانه مدت هاست از آن بی نصیبیم و تبعات 
ناگوار آن را به صورت افت کیفی نمایش نامه های ایرانی 

شاهدیم.
 «تیغ کهنه»، محمد امیریاراحمــدی را در رادیو و  �

صحنه، در مقام نمایش نامه نویســی که می خواهد به 
تاریخ معاصر بپردازد مطرح کرد. درست است؟

تیغ کهنه، شــاید آن نقطه عطفی باشد که شما به آن 
اشــاره کردید. این نمایش نامه حاصل همه آموخته ها و 
دغدغه های من در حوزه نوشــتن بود؛ نمایش نامه ای که 
نخست در قالب سریالی ۳۰ قســمتی برای رادیو نوشته 
شــد و بازنویســی آن برای صحنــه، یک ســال به طول 
انجامید؛ البته هر نمایش نامه ای فی نفســه معاصر است 
و هیــچ اثری را نمی تــوان از دوران خود جدا دانســت، 
حتی اگر رویدادی تاریخی را دســت مایه قرار داده باشد؛ 
زیــرا هــر نویســنده ای در چارچوب دانــش و یافته های 
علمــی و نظری عصــر خود می نویســد و حتــی اگر به 
تاریخ رجوع کند، پایه منطق و اســتدلال او برای بررســی 

موضوعی تاریخی، بــر تجربیات و آگاهی های عصر خود 
اســتوار اســت. تیغ کهنه نیز نمایش نامه ای است که به 
وضعیت اجتماعی پس از بحران های سیاســی دهه ۳۰، 
در جامعه ای توسعه نیافته می پردازد؛ دورانی که بسیاری 
از ارزش های انســانی در هیاهو و گیروگرفت های سیاسی 
قربانی شدند و آسیب های روانی ناشی از آن، سال ها تأثیر 
مخرب خــود را بر روح و روان و رفتار عمومی جامعه ما 

بر جا گذاشت.
به  � بیوه  هــای غمگیــن ســالار جنــگ تبدیــل   

نمایش نامه ای در خور تأمل شد و بارها کارگردان های 
متفاوت آن را اجرا کردند، کشف و نوشتن اش چگونه 

اتفاق افتاد؟
مــن در خانــواده ای در منطقــه ای از کشــور زندگی 
کرده ام کــه تقریبا همه تحــولات اجتماعی و سیاســی 
صد ســال اخیر بر آن تأثیر گذاشته است؛ تأثیراتی عمیق 
و دگرگون کننده. طبعا در چنین شــرایطی، انســان شاهد 
فروپاشــی ها و مقاومت ها و جایگزینی هایی می شود که 

گرچــه تلــخ و بعضــا غم انگیز ند، 
اما با گذشــت ســال ها وقتی به این 
کنش های انســانی نگاه می کنی، با 
وضعیت هــای طنزآمیــزی روبه رو 
می شوی که می توانند روان شناسی 
حــال  در  جامعــه ای  اجتماعــی 
گسســت را به خوبی نشــان دهند؛ 
افتخاراتش  همــه  کــه  جامعه ای 
مربوط به گذشته است و برای حفظ 
پناه بردن  هویت خود چاره ای جــز 
به دروغ و توهم نــدارد. جامعه ای 
بریــده از آینده که تاریــخ اش قدم 

برنمی دارد و در خود فرومی رود. بیشتر شخصیت های این 
نمایش نامه تکه پاره هایی از شخصیت هایی هستند که از 
پستوی خاطرات دور و نزدیک بیرون کشیده ام و آنها را در 
کنار هم نشانده ام؛ آدم هایی که گرچه امروز زنده نیستند، 
اما سرنوشــت غم بار آنها بخشــی پنهان از تراژدی بزرگ 

فروپاشی در دوران تحول است. 
 با آنکه بــا کار کردن با گروه تئاتــر معاصر را آغاز  �

کردیــد، اما بعدهــا از این گروه فاصلــه گرفتید. این 
انتخاب، علت خاصی داشت؟

از این گــروه فاصله نگرفتــه ام. نــادر برهانی  مرند و 
کورش نریمانی همچنان از نزدیک ترین و بهترین دوستان 
من هســتند؛ اما پــس از آخریــن همکاری مــن با آقای 
برهانی مرند برای ســاخت نمایش شــب آخر دنیا، که در 
سال ۸۴ به دلیلی عجیب از سوی دستگاه نظارت مشروط 
و پس از ســرباززدن از پذیرش پیشنهاد آنها برای اصلاح 
متن مردود شناخته شد، من از فعالیت کناره گیری کردم و 
ترجیح دادم به جای نوشتن در شرایطی که نمی توانستم 
با مخاطب خود صادقانه ســخن بگویم، به حاشیه های 
حرفــه ای و فعالیــت اجرائــی در خانــه تئاتــر و کانون 
نمایش نامه نویسان بپردازم؛ هشت سالی که گرچه بسیار 
ســخت و طولانی گذشت، اما حالا خوشــحالم انبوهی 
از آثار مثله شــده در شناســنامه حرفه ای ام انباشته نشده 
است. بی شــک ادامه همکاری با گروهی که در آیین نامه 
غیررســمی اش نام من به عنوان یکی از مؤسسان آن درج 
شــده اســت، دور از انتظار نیســت و اگر زمینــه ای برای 

همکاری مشترک پیدا شود، حتما از آن استقبال می کنم.
 در ســه گانهٔ اورنگ باز هم به تاریخ پرداختید؛ اما  �

این بار بــا تجربه تک گویی؛ این تنوع نوشــتار چگونه 
است؟

اساســا هیچ کــدام از نمایش نامه های مــن جز در 
گفتارنویســی و بعضــا بن مایــه فکری، شــباهتی به 
یکدیگر ندارند و حتی سبک و ساختار اجرائی متفاوتی 

دارنــد. نوشــتن بــرای من همــواره باید بــا هیجان و 
شــگفتی همراه باشد. نوشــتن درباره ناشــناخته ها و 
موقعیت هایی کــه تاکنون با آنها مواجــه نبوده ام. در 
واقع نمایش نامه نویسی برای من نوعی مواجهه است؛ 
رویارویی با جهانی که بایــد آن را برای خود و دیگران 
درک پذیر کنم. شــما نمی توانید بین شکارگاه ممنوع و 
اعترافاتی درباره زنان یا تیــغ کهنه و بیوه های غمگین 
ســالار جنگ، سبک و ســاختار اجرائی مشــترکی پیدا 
کنید. شــیوه روایتی ســه گانه اورنگ با شب آخر جهان 
متفاوت اســت. تلفن مشترک هیچ شباهتی به نمایش 
اخیرم ندارد. هرکدام جهان و شیوه اجرائی خاص خود 
را دارند؛ به همین دلیل، مــن هنوز خود را حرفه ای این 
عرصه نمی دانم؛ یعنی کالای معین و محاسبه شده ای 
تولیــد نمی کنم. تجربه اندوزی و آزمــون و خطا برایم 
لذت بخش تر از اجرائی موفق است. نمایش نامه نویسی 
حرفه من نیست، مســئله من است. تازمانی که اسکی 
روی بــرف را نیاموختــه بــودم، برایــم جالــب بود؛ 
زمین خوردن و تــلاش برای حفظ 
اینکــه  به محــض  امــا  تعــادل؛ 
توانستم تعادل خود را حفظ کنم، 
آن را کنار گذاشــتم. شاید این یک 
کاستی یا بیماری است. به هرحال 
تاریک تریــن  بــه  سرک کشــیدن 
نقطه هــای تاریــخ و رجــوع بــه 
خاطره های مبهم یا نزدیک شــدن 
و  عجیــب  شــخصیت های  بــه 
و  هیجان انگیز  برایــم  ناشــناخته 
جذاب و الهام بخش اســت؛ البته 
شــخصیتی   مختاری،  رکن الدیــن 
اســت که هر نویســنده ای را برمی انگیزد تــا درباره او 
بنویسد، چون انسانی است که وجوه رفتاری و اخلاقی 
متناقضی دارد و فی النفسه موضوعی دراماتیک است.

 در سه گانه اورنگ چرا مقطع پهلوی و هنر موسیقی  �
و نظام گری را برای پرداختن انتخاب کردید؟

من اینها را انتخاب نکردم. اینها سرنوشــت و انتخاب 
رکن الدین مختاری اســت. همان طور که گفتم من با این 
شــخصیت در کتاب های تاریخی مواجه شــدم و سعی 
کردم براســاس آموزه ها و تجربیات خــودم به او نزدیک 
شــوم و استنباط خودم را از این شــخصیت برای دیگران 

تجربه پذیر کنم. 
 «هیچ کس نبــود بیدارمان کنــد» بازهم دغدغه  �

تاریخ دارد و اجتماع و سیاست؟
این یــک دغدغــه همگانی اســت. امروز سرنوشــت 
همه مــا به همگرایی یا تناقض میــان مطالبات جامعه و 
روش های سیاســی بــرای اداره امور جامعــه گره خورده 
اســت. این نمایش نامه هم تلاش می کند نشان دهد وقتی 
میان مطالبات اجتماعی و روش های سیاسی بحران ایجاد 
می شــود، چه ارزش هایی در جامعــه فرو می ریزند. قصد 
دارد نشــان دهد چگونه در جامعــه ای که وفاق عمومی 
به هــم می خورد، هرکــس با هر طرز تلقی و برداشــتی از 
زندگی به استیصال می رســد و در این گرداب فرومی رود. 
چگونه ارزش های اخلاقی و سازش عمومی جای خود را 
به نفرت و خشــم و انتقام می دهند و همگان خواه ناخواه 
در این گسست عمومی به موجودی ویرانگر بدل می شوند.

 آیــا تصمیم و اراده ای قبلی شــما را به نوشــتن  �
وامی دارد یا اینکه به طور ناگهانی شــروع به نوشــتن 

می کنید؟
این نیاز طبیعی همواره در ما وجود دارد که بخواهیم 
اوضاع را از این که هســت بهتر کنیم و در مقابل نسبت به 
هرچیز که زندگی و امنیت ما را مخدوش می کند، واکنش 
نشان  دهیم... ؛ازهمین رو، هر اتفاقی که باعث پدیداری این 

دو عامل شــود، ما را به اقدام وا می دارد. نوشتن هم یکی 
از این اقدامات اســت؛ اقدامی که از طریق هشداردادن و 
پرتو افکنــدن بر بحران ها ی انســانی و اجتماعی ســعی 
می کند اوضاع را ســامان دهد. به  عبارت  دیگر، این اراده و 
تصمیم همیشــه در نویسنده مستقر است و طبعا من هم 
از این قاعده مستثنا نیســتم، اما اینکه هر نویسنده ای چرا 
و چگونه موضوعی را مستمســک قــرار می دهد تا به این 
خواهش درونی پاسخ دهد، بستگی به تربیت اجتماعی و 
تاریخی و میزان دانش و شناخت او از بحران موجود دارد. 
ممکن اســت از نظر نویســنده ای نامتوازن بودن توسعه، 
منشــأ همــه گرفتاری ها باشــد، بنابرایــن صاحب چنین 
تفکــری در مواجهه با هر رویداد اجتماعی نگران کننده ای 
دستخوش احساساتی می  شــود که ناشی از چنین باور و 
استدلالی است، اما وقتی این نگرانی ها را در قالب طرحی 
بــرای نمایش نامه مطرح می کند برخی گمان می کنند که 
آن اتفاق بالقوه واجد جاذبه ای بوده که بر حسب تصادف 
و بی هیچ مقدمه ای توسط نویسنده کشف شده و مستقل 
از باور و جهان بینی او در ذهن نشســته اســت. به عبارت 
دیگــر باید بگویم ســاختار داســتانی، موقعیت و فضای 
کلی هر نمایش نامه ناگهانی و بی پشــتوانه نیست و دربر 
گیرنــده و تابع جهان بینی و طرز تلقی نویســنده از زندگی 
اســت و هر چه میزان شناخت و تجربه نویسنده از جهان 
پیرامونش عمیق تر، دقیق تر و  روزآمدتر باشــد، مخاطب با 

موضوعی بدیع تر روبه رو خواهد بود.
 از کدام کارگردان و به چه دلایلی بیشــتر احساس  �

رضایت داشته اید؟
البته همان طور که گفتم ممکن اســت شیوه اجرائی 
آنها از متن، با آنچه من در ذهن داشــته ام تفاوت داشته 
باشــد. این امری طبیعی اســت. نمایش نامه «اعترافاتی 
درباره زنان» شــاید بیش از ۲۰ اجرای عمومی در سراسر 
کشــور داشــته و در بسیاری از جشــنواره ها شرکت کرده 
اســت، اما هر بار که موفق به دیدن یکــی از این اجراها 
شــده ام از تفاوت های آن با اجراهای دیگر شــگفت زده 
شــده ام. بدیهی اســت که متن پس از تمام شدن زندگی 
مســتقلی را آغاز و سرنوشــت خودش را پیــدا می کند، 
بااین حــال من با هــر کارگردانــی که همــکاری نزدیک 
داشته ام، باوجود اختلاف نظرهایی که داشته ایم همواره 
ســهم خود را از این همکاری دریافت کرده ام و آن کشف 
ظرفیت های نامکشــوف اثر و اصلاح و بازنویسی مجدد 
آن براساس یافته های نوین است. بی شک همکاری با دو 
هنرمنــد ارجمند نادر برهانی مرنــد و پیام دهکردی برای 
من تجربیات و دســتاوردهای خاصی به دنبال داشــت. 
چنان کــه همکاری با عزیزانی چــون علیرضا محمدی و 
شــهاب حسین پور فرصت آشــنایی با ذائقه های جوان تر 
را برایم فراهــم کرد. همکاری با محمــد حاتمی یا رضا 
حامدی خــواه تجربه های ارزشــمند دیگــری بودند که 
هرکدام مجال بازشناسی ظرفیت های نمایش نامه نویسی 

را برایم فراهم کردند. 
 بازیگران چقدر در اجرای آثارتان مهم هستند؟ �

ســؤال جالبی اســت. چون معمــولا این ســؤال از 
کارگردان ها پرســیده می شود. واقعیت این است که برای 
من انتخاب درســت بازیگر نه تنها مهم است، بلکه باید 
بگویم حیاتی اســت. برای همین اولین ســؤالی که از هر 
کارگردان می پرســم این اســت که چه کسانی قرار است 
این نقش ها را بازی کنند؟ به عقیده من هر بازیگر فرهنگ 
نهفته ای دارد. فرهنگی که اگر توسط کارگردان تشخیص 
داده نشــود شــخصیت نمایــش راه به جایــی نمی برد. 
منظــورم صرفا تیپ یا ویژگی های ظاهری نیســت. بلکه 
منش شخصی و منحصربه فرد بازیگر به عنوان یک انسان 
خاص و درعین حال جامع است. من در بسیاری از اجراها 
دیــده ام که نمایش نامه از کیفیت خوبی برخوردار بوده و 
کارگردان کارش را در هدایت بازیگران درست انجام داده 
است. بازیگر دیالوگ ها را درست بیان می کند و رفتارها و 
حرکت های او بی عیب ونقص اســت، اما باورپذیر نیست. 
چون فرهنگ نهفتــه و منش ذاتی بازیگر با شــخصیت 
نمایــش همخوانــی ندارد. بی شــک انتخــاب بازیگری 
چون زنده یاد جمیله شــیخی بــرای ایفای نقش ملاقات 
با بانویی ســالخورده، وقار و شــکوهی به شــخصیت و 
صحنه می بخشید که لازمه ساخت جهان چنین نمایشی 
اســت. بازیگرانی ماننــد پرویز فنــی زاده، منوچهر فرید، 
سوســن تســلیمی و گلاب آدینه که مخاطب را به درون 
هزارتوی پررمزوراز نقش می کشــانند... متأســفانه امروز 
کارگردان هــای ما کمتر به منش خــاص بازیگران توجه 
دارند و آن را در محاســبات خود وارد نمی کنند و بنابراین 
با طیف وسیعی از بازیگران با استعداد روبه رو هستیم که 
انگار هرگز زندگی نکرده اند و بازی های آنها دعوت کننده 
و دریادماندنی نیســت. بله. در وهله اول با همســرم. او 
(پریندخت عابدین نــژاد) اولین خواننده نمایش نامه های 

من و بی رحم ترین منتقد است.
 نمایش نامه نویســی ما چقدر از جایــگاه معتبر و  �

تثبیت شده ای برخوردار است؟
اگر منظورتان این است که آیا نمایش نامه نویسی ما از 
تأثیر فرهنگی و اجتماعی قابل قبولی برخوردار است باید 
بگویم در قیاس با بســیاری از کشــورهای درحال توسعه 
و نیز به نســبت راهی که در تاریخ پیموده ایم، خیر. البته 
این مشــکل نه به دلیل ضعف نمایش نامه های ما از نظر 
شاخص های هنری بلکه به دلیل عوامل بازدارنده ای است 
که همواره مانع از کارکرد فرهنگی و اجتماعی آن شــده 
است. بی شک رویگردانی دولت ها و دستگاه های نظارتی 
و ممیــزی از پذیرش نقش روشــنگرانه و روشــنفکرانه 
تئاتر در نقد توســعه و نیز کمبود امکانات اجرائی و نبود 
مدیریت تخصصی و ضعف ســرمایه گذاری برای ارتقای 
دانش حرفه ای از عواملی اســت کــه تئاتر و به دنبال آن 
نمایش نامه نویسی ما را زمین گیر و رابطه آن را با جامعه 

دچار گسست کرده است.
ادامه در صفحه ۱۴

گفت وگو با محمد  امیر یاراحمدی، نمایش نامه نویس

سرک کشیدن به تاریک خانه تاریخ
 رضا آشفته

 حسین پاکدل

سحر سلطانى

رق
 ش

س:
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ساختار داستانی، موقعیت 
و فضای کلی هر نمایش نامه ناگهانی 

و بی پشتوانه نیست 
و دربر گیرنده و تابع جهان بینی و 

طرز تلقی نویسنده از زندگی است 
و هر چه میزان شناخت و تجربه 

نویسنده از جهان پیرامونش 
عمیق تر، دقیق تر و  روزآمدتر باشد

مخاطب با موضوعی بدیع تر روبه رو 
خواهد بود


